
حقوق اداری 
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تفاوت اساسی دیوان با شوراي دولتی فرانسه در این است که برخلاف دیوان، شورا داراي صلاحیت مشورتی است اما 
 دیوان در مقام مششورت نبوده و به عنوان نهاد ناظر عمل می کند.
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هاي اجرائی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداکثر سه سال از کارمندان دستگاه
مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیلات عالی تخصصی در 

کارمندان زن که همسر آنها در   تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.،رشته مربوط به شغل کارمندان باشد
مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده 

نمایند. 
مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. حفظ پست ثابت سازمانی 

مستخدمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کند الزامی نیست. و بعد از پایان مرخصی، اگر پست 
 سازمانی  براي او وجود نداشته باشد به حالت آماده به خدمت درمی آید.

158-3 

می تواند در ضمن اجراي پیمان حجم کار و یا مقدار کالاي مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آیین نامه تا حدود 
% کسر یا اضافه کند.  این اختیار در تمام قراردادها براي اداره وجود دارد و منشأ این اختیار مصالح و 25

مقتضیات اداره ي امور عمومی است و دولت نمی تواند این حق را از خود سلب کند و قید چنین شرطی در 
قرارداد باطل خواهد بود با این حال اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت کالا و اجرت کار 

 را بدون موافقت پیمانکار تغییر دهد. 
%  از میزان کار یا جنس موضوع معامله تجاوز 25چنان چه تغییرات مربوط به مقدار و میزان معامله نباشد یا از حدود 

 کند، پیمانکار می تواند از انجام دادن آن خودداري ورزد و تقاضاي فسخ قرارداد را بکند.
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سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و 
در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک 

  قانون دیوان عالت اداري)39ماده (سال و جبران خسارت وارده محکوم می   نماید.
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 نظارت قیمومتی
نظارتی که از سوي قوه ي مرکزي به واحدهاي غیرمتمرکز اعمال می گردد نظارت خفیف و تحت عنوان نظارت 

قیمومت اداري است و مبتنی بر نظام هماهنگی است و روابط حاکم عرضی یا افقی است. و نظارت از نوع قیومت 
اداري به منزله ي وثیقه و تأمینی است که دولت مرکزي در مقابل آزادي واحدهاي غیر متمرکز در دست دارد و 

 براي تأمین اجراي قوانین و مقررات در کشور است و میزان این نظارت فقط در صلاحیت قانون گذار است.
 نظارت سازمان مرکزي صرفاً بر اعمال حقوقی واحد غیرمتمرکز صورت می گیرد.

 واحد غیرمتمرکز حق شکایت بسیار وسیعی علیه سازمان مرکزي دارد.
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 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:  قانون دیوان عدالت اداري10 مادهبر اسا 

ـ رسیدگی به شکایات و تظلمّات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: 1

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه   ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و 
شهرداري ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها 

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 

 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري و کمیسیون هایی 2
 ) قانون شهرداري ها 100مانند کمیسیون هاي مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( 

منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 

ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات 3
) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و 1مذکور در بند (

کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی 

) این ماده پس از صدور 2) و (1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1تبصره
رأي در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. 

 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامی قضات دادگستري 2تبصره
و نیروهاي مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداري نمی   باشد. 
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در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه هاي دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر و یا تغییر قانون 
 نباشد تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهوري اتخاذ می شود لازم الاجرا می باشد. 
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 امورحاکمیتی: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و  قانون مدیریت خدمات کشوري8ماده بر اساس 
حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندي از این نوع خدمات 

موجب محدودیت براي استفاده دیگران نمی شود. 



از قبیل: 

الف- سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی. 

ب- برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. 

ج- ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم. 

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاري. 

هـ- قانونگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. 

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی. 

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. 

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. 

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. 

ي- تحقیقات بنیادي، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کشور. 

ك- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیري از بیماریها و آفتهاي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث 
طبیعی و بحرانهاي عمومی. 

) 30) و سی ام(29) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (11) و (10)، (9ل- بخشی از امور مندرج در مواد(
قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران 

امکانپذیر نمی باشد. 

م- سایر مواردي که با رعایت سیاستهاي کلی مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسی در قوانین عادي جزء 
این امور قرار می گیرد. 
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حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کند الزامی نیست. و بعد از پایان 

مرخصی، اگر پست سازمانی  براي او وجود نداشته باشد به حالت آماده به خدمت درمی آید ولی حفظ پست ثابت 

سازمانی مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی است و در این مدت رئیس اداره وظایف او 

 را به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول می کند.
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 دادرسی اداري به صورت تفتیشی، غیرعلنی و مکتوب است.
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 تمرکز اداري 
تمرکز اداري:  تمرکز اداري نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی است و امور کشور از یک مرکز توسط وزیران که 

مقامات عالی تصمیم  گیرنده در دستگاه دولت هستند و معمولاً در پایتخت مستقرند اداره می شود.  نحوه ي توزیع 

قدرت در داخل دولت متمرکز به گونه اي است که کلیه ي اختیارات و صلاحیت هاي سیاسی و اجرایی در اختیار دولت 

مرکزي قرار گیرد و دیگر واحدهاي اداري از آزادي عمل و اختیار تصمیم گیري برخوردار نیستند. اختیار تصمیم گیري و 

اختیار اجرایی در مرکز است و مأموران اجرا کاملاً تابع قوه ي مرکزي می باشند و به وسیله ي او نصب و عزل می شوند 

یعنی مأموران انتصابی هستند نه انتخابی.  تمام سازمان هاي اداري حکم واحدي دارند و شبکه واحدي محسوب 

می گردند و همه در مجموع یک شخصیت حقوقی را تشکیل می دهند. 

 سیستم عدم تراکم
نوعی تمرکز اداري است که در آن برخی از اختیارات تصمیم گیري و ستادي به مقامات قوه  ي مرکزي در شهرستان ها 

داده می شود و هدف از آن حذف تشریفات زاید و رفع تراکم در مرکز و تأمین حسن اداره ي امور و سرعت عمل در 

کارهاست. در این سیستم اعطا و واگذاري اختیارات به نفع مأموران دولت مرکزي به عمل می آید نه مقامات دیگر .عزل 

 و نصب آن ها به عهده ي مرکز است و اعمال آن ها تحت نظارت دائمی است. 
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 دبیر هیأت دولت با حمژکم معاون اول رییس جمهور انتخاب می شود.
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